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قهوه خانه گلستان، پاتوق آدم های مختلف و می توان 

گفـت محملـی خودمانـی بوده اسـت بـرای قرارهای 

کاری و بسـتن قـرارداد و گپ وگفت هـای این چنینی 

کـه در کنـار رفاقـت و دوسـتی بـا صاحـب قهوه خانـه،

لحظاتـی مفـرح بـرای همـه ایجـاد می کـرده اسـت.

آقـای کشـفیان تعریـف می کنـد: قهوه خانه سر شـب،

پاتـوق بنّاهـا و معمارهـا و گچ برهـای معـروف مشـهد 

بـود. می آمدنـد چـای می خوردند و کارهای فـردا را با 

کارگرانشان هماهنگ می کردند. یکی شان اوستا نایب 

بـود، بنّایـی بسـیار کاربلـد کـه هـنرش در نماهـای 

سـنتی سـاختمان بود. دانشـجویان دانشـگاه فنی و 

مهندسـی و معماری مشهد همیشـه دنبالش بودند و 

در همین کافه، او را می دیدند و اشـکال های درسـی 

یـا طرح هایشـان را بررسـی می کردند. حاج موسـی و 

حاج عیسـی و حاج حسـین وحدتی هم سـه برادر و از 

معماران بنام مشـهد بودنـد و از رفقای سـید ابراهیم.

آن هـا هم پاتوقشـان اینجـا بود.

اوا ادامـه می دهـد: امـا بعدازظهرها و بعـد از تعطیلی 

مـدارس، قهوه خانه، پاتـوق دبیران مدارس می شـد؛

جمـع کوچـک ده پانزده نفـره ای گروهـی می آمدند و 

می رفتند و بیشترشـان از دبیرسـتان شـاه رضا بودند.

ظهرها هم دست فروشـان می آمدنـد؛ آن ها که لباس 

کهنـه می فروختنـد. کـت و شـلوار، روزنامـه، مجلـه و 

ظـرف قدیمـی را بیـن خودشـان معاملـه می کردنـد.

ناهار و چای می خوردند و می رفتند. داش مشـتی ها 

و کلاه مخملی ها هم می آمدند؛ غلامحسـین پشمی،

شهباز ترکه و.... غلامحسین پشمی را خودم دیده 

بـودم. آدم لاغراندامـی بـود. این هـا منش خودشـان 

را داشـتند. ولـی حرمـت آقا را نگـه می داشـتند. یادم 

اسـت یـک بـار یکـی از آن هـا مسـت آمـده بـود اینجا و 

پدرم مثل فیلم هزاردستان از شیشه پرتش کرد بیرون.

یـک نویسـنده هم می آمـد اینجـا. روزی کـه کتابش را 

چـاپ کـرد، بـا کتابـش آمـد اینجا. یـادم اسـت تصویر 

جلـد کتـاب، خانـه ای بـود کـه آتـش گرفتـه بـود. اسـم 

کتابـش «جنون خودسـاخته» بود.

او از میـز و صندلی هـای لهسـتانی نیـز کـه در فضـای 

چهل مـتری کافـه چیـده شـده بـود، تعریـف می کنـد 

و از شـب های پرهیاهـوی اینجـا. می گویـد: شـب ها 

نقـال داشـتیم. مرشد حسـن خیلـی معـروف بـود؛

شـاهنامه خوانی می کرد. کافه غلغله می شـد. مرشد 

بـه بخـش حسـاس داسـتان کـه می رسـید، باقـی را 

می گذاشـت برای شـب بعـد و این طوری مـردم را پای 

نقل هایـش می کشـاند.

پاتوق بنّاها و معماران  سرشناس مشهد

ایران نامه

۵شنبه
۱۴۰۱ ۰۶ مــــرداد 
۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۲۳ شـــــماره 

گذری بر تاریخ جشن امرداد در ایران باستان

بی مرگی نام یک فرشته است

هادی دقیق

داشـته های فرهنگـی بازمانـده از فـلات ایـران کـم نیسـتند. آییـن 

مردادگان یکی از رسوم باستانی فلات ایران است که برای بزرگداشت 

گیاهـان زمیـن، نگهـداری از آن هـا و سرسـبز و بارورنگهداشـتن 

زمیـن برپـا می شـده اسـت. امـا گره خـوردن همه ایـن آداب با رسـوم 

دینـی زمانـه، پشـتوانه ای بـرای مانـدگاری آن هـا شـده و بـه فسـلفه 

شکل گیری شـان عمق بخشـیده اسـت.

امرداد به چه معناست؟

ذیـل تعریـف واژه «امـرداد» در لغت نامـه دهخـدا آمـده اسـت:«در 

اوسـتا امرتات اسـت ... بخش اول آن از دو جزء سـاخته شـده اسـت.

» کـه از ادوات نفـی اسـت، یعنـی نـه. بـرای ایـن جـزء در  نخسـت «اَ

فارسـی «نـا» یـا «بـی» آورده می شـود. جـزء دوم، مـرت اسـت، یعنـی 

مردنـی و درگذشـتنی و نیست شـدنی.

بنابرایـن امـرداد یعنـی بی مـرگ و آسـیب ندیدنی یـا جاودانـی و 

» باشـد، نـه مرداد کـه معنـی برخلاف آن  بایـد امـرداد بـا ادات نفـی «اَ

را می دهـد....»

 در فرهنـگ معیـن نیـز در دنباله واژه امـرداد می خوانیـم:«بی مرگی 

نام یکی از هفت امشاسـپند (فرشـته های آیین دینی ایران باستان)  

نمـاد جاودانـی اهورامـزدا، نـام هفتمیـن روز از هر ماه خورشـیدی و 

نیـز نام ماه پنجم از هر سـال خورشـیدی اسـت.»

بـا این همـه،در سراسر این مـتن، مرداد را بـدون الف ابتـدای واژه به 

کار می بریـم، زیـرا تا جایی کـه تاریـخ گواهی می دهـد، بیش از هزار 

سـال اسـت کـه ایرانیان مـاه پنجـم سـال را مـرداد تلفـظ می کنند که 

«نوروزنامـه» خیام و «آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی جزو قدیمی ترین 

آن هاست.

«مردادمـاه کـه روز هفتـم آن   بیرونـی در همیـن کتـاب می گویـد:

مـردادروز اسـت و آن روز را بـه انگیـزه پیش آمدن دو نام با هم، جشـن 

می گرفتند.» همچنین، پافشـاری بر ادای درسـت این واژه براساس 

آنچه از لغت نامه دهخدا آمد، پای واژگان بسیاری را به میان می کشد 

که بر ادای درستشـان پافشـاری نشـده است.

اوج گیرد در مه مرداد روز

در آییـن زرتشـت، خـرداد و مـرداد، امشاسـپندان کـمال و دوام در 

جهـان مینـوی و پرسـتاران آب و گیـاه در جهـان خاکـی، همـواره در 

کنـار هـم جا دارنـد. هـدف از بازگوکـردن ایـن مطلب، اهمیـت آب و 

گیـاه از روزگاران قدیم در چله تابسـتان اسـت که پیام هـای تاریخی 

ارزنده ای دارد.

 اما در گات ها، کهن ترین بخش اوسـتا، و چیزی که در دسـت ماست،

فقط یک بار مسـتقیم به این واژه ها اشـاره شـده است. براین اساس،

برخـی پژوهشـگران بـر ایـن عقیده انـد کـه نیایش هـای مربـوط بـه 

ایـن دو امشاسـپند بلندمرتبـه از مجمـوع هفـت امشاسـپند، از بیـن 

رفته اسـت. چـه اینکه از بقیـه امشاسـپندان و اهمیتشـان اطلاعات 

به نسـبت خوبی به دسـت ما رسـیده اسـت.

متأسـفانه دانش مـا درباره مـردادگان بسـیار ناچیز اسـت. گردیزی 

در «زین الاخبار» فقط به آوردن نام دو جشـن خردادگان و مردادگان 

بسنده کرده است و بیرونی نیز در «آثارالباقیه» آورده است:«مردادماه،

روز هفتـم آن روز مـرداد اسـت و آن روز را عیـد می گیرنـد و به واسـطه 

توافـق دو نـام، مـردادگان گوینـد. معنای مرداد آن اسـت کـه مرگ و 

نیسـتی نداشـته باشـد و مـرداد فرشـته ای اسـت کـه به حفـظ گیتی 

و اقامـه دواهـا و غذاهایـی کـه اصـل آن هـا نبـات اسـت موکول شـده 

اسـت.» مرداد فصـل جمع آوری غلات اسـت و روزهای بلنـد و آفتاب 

داغ چله تابسـتانش زبانزد ماه های سـال اسـت.

ز مرداد باش از بر و بوم شاد

از ایـن گفته هـا برمی آیـد کـه جشـنی در روز هفتـم مـرداد برپـا بـوده 

اسـت. ریشـه واژه «جشـن» در زبان اوسـتایی به «یسـنه» برمی گردد 

کـه در دوره هـای بعـد بـه یسـن و جشـن می رسـد. در ایران باسـتان 

جشـن های فراوانـی برپـا می شـده اسـت کـه در پیونـد دیرینـه بـا 

طبیعـت و فراطبیعـت، نمودهای فرهنگی ما را نشـان می دهند. چه 

اینکـه ردپـای رخدادهای تاریخـی و آرمان های آن مـردم را می توان 

درون ریزه کاری هـای جشـن ها ردیابـی کـرد. مردادگان نیـز یکی از 

جشـن های دوازده گانـه سـالانه در روز هم نام شـدن روز و مـاه بـوده 

اسـت. هـر یـک از ایـن جشـن های دوازده گانه نیـز گل ویـژه ای دارد 

که گل مـرداد، زنبق اسـت.

جشن خرمن در خراسان

در کتـاب «جشـن های فراموش شـده ایران باسـتان» نیز آمده اسـت 

کـه چنـد روز بعـد از مـردادگان، یعنـی ۱۰مرداد، جشـنی به نـام چله 

تابسـتان برپـا می شـد کـه بیشـتر در روسـتاهای جنـوب خراسـان 

امروزی رواج داشـته اسـت.

 جشـن چلـه تابسـتان یـا جشـن خرمـن در میانـه فصـل تابسـتان در 

منطقه خراسـان به نوعی تداوم مردادگان است که مردم و کشاورزان 

برگـزار می کنند. این جشـن که جشـن شـادمانی و نشـاط بی مرگی 

اسـت، بیشـتر در کنـار چشمه سـارها و باغ هـا و مزرعه هـای خـرم در 

دامـن طبیعت برپا می شـده اسـت.

جشـن چله تابسـتان در یکی از جمعه های میانه مردادماه به نشـانه 

پایـان سـال زراعـی برگـزار می شـود و مـردم همـه مراحـل کاشـت 

و داشـت و برداشـت غـلات تـا خرمن کوبیـدن را جشـن می گیرنـد،

آن هـم در روزهـای بلند سـال و زمانـی که آفتـاب داغ تابسـتان عمود 

بـر سرزمینـمان می تابد.

منابع:

جشـن ها و آیین های ایران از دیروز تـا امروز، منصوره میرفتاح.

جشـن های ایران باستان، حسین محمدی.

جشن های ایرانی، پرویز رجبی.

جشن های فراموش شـده ایران باستان، بهروز بیگوند.

قهوه خانه گلستان و ارگ تاریخی مشهد

خیابان ارگ  پس از دهه۳۰ چند کافه   داشته که مشهدی ها 

بعدهـا  بـا نـام یکی شـان بیشـتر از بقیـه همدم می شـوند 

و آن هـم کافـه معروف«داش آقـا» بـوده،  محـل آمـد و شـد 

شاعران.اما شاید خیلی ها ندانند همان دوران یک کافه 

دیگـر هـم  در مشـهد وجـود داشـته کـه مشـتری هایش را 

معماران، بناها و پهلوانان تشـکیل می داده اند. کافه ای 

که «گلسـتان» بوده اما یادش این روزها در خیال موسپید 

کرده هـا خـاک می خـورد. صاحـب قهوه خانـه گلسـتان،

سیدابراهیم کشفیان ،متولد ۱۲۹۶خورشیدی بوده است.
او فرزند آقا سید حسـین، سقاباشـی حـرم حضرت رضا(ع)

بـود و از نـوادگان علامه کشـفی، شـیخ اسم و رسـم داری 

کـه مقـبره اش در بروجـرد، زیارتـگاه اسـت. امـا ماجرای 

راه انـدازی قهو ه خانه گلسـتان چه بوده اسـت؟

سیدابوالفضل کشـفیان، پسر کوچک آن مرحوم، تعریف 

می کند:  پدرم در زمان جنگ جهانی دوم، کامیون داشت 

و اسرای جنگـی شـوروی را از مـرز باجگیـران بـه مشـهد 

مـی آورد. کامیونـش را کـه می فروشـد، همین مغـازه حد 

فاصـل امام خمینـی ۱۶ و ۱۸ را می خـرد و چلوکبابـی 

«چهارفصـل» را حوالـی سـال ۱۳۳۱ برپـا می کنـد. ولی 

خیلـی زود تصمیـم می گیرد کـه قهوه خانه دار شـود.

همین است که از سـال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۶، سند این گوشه 

خیابـان ارگ را بـا راه انـدازی «قهوه خانه گلسـتان» به نام 

خـود می کند. چندسـال بعد امـا وقتـی  فرزندانش بزرگ 

شـدند، تصمیم می گیـرد قهوه خانه را به فروشـگاه لباس 

تبدیل کند و می شود یکی از مغازه های  خوش پوش های 

مشـهد. بعـد از  در گذشـت او همچنـان فرزنـدان و 

دامـادش ایـن فروشـگاه کت وشـلوارهای مردانـه را 

برای مشـهدی ها حفـظ کرده اند.

طاووسی که مردم به تماشایش می ایستادند

قهوه خانـه گلسـتان یکی دوسـال بعـد از شروع بـه 

کار، صاحب یـک گچ بری خیلی خاص می شـود،

آن هـم به دسـت یـک گچ بـر اصفهانـی معـروف 

بـه نـام «اوستا حسـین اصفهانـی» کـه بـرای 

آسـتان قـدس گچ بـری می کـرده اسـت. البتـه 

سـال ۶۴، کل مغـازه بازسـازی می شـود و دیگـر اثـری 

از آن گچ بری هایـی کـه مـردم بـرای تماشـایش مقابـل 

قهوه خانـه توقـف می کردنـد، نیسـت. آن طور کـه آقـای 

کشـفیان تعریـف می کنـد، اوستاحسـین و شـاگردش،

اوسـتا ابوالقاسـم، در ورودی مغـازه و پشـت پیشـخوان،

داخـل طاق ضربـی آجـری، طـاووس بـزرگ رنگارنگی را 

گچ بری می کنند؛ طاووسـی سه متری که دور وبرش کلی 

گل و تزئین داشـته و بال هایش به سمت در مغازه کشیده 

شـده بود و زیـرش مهتابی هـای رنگی روشـن می کردند.

دورتادور مغازه را هم گچ بری می کنند. او تعریف می کند:

وضـع مالی اوستاحسـین خیلـی خوب بود. قـدش کوتاه 

بود و شـکمی برآمده داشـت. یـک کادیلاک مشـکی هم 

داشـت و راننده اش او را می برد و می آورد. پاتوقش اینجا 

بـود و شـب کارگرهاش را ردیـف می کرد که فـردا بروند سر 

کارهـای مختلـف. یـک نفـر دیگر هـم کادیلاک داشـت؛

شـازده قهرمان. او هـم با کادیلاکـش می آمد. یـک بلبل 

هـم همیشـه همراهـش بود.

!ماهی هایی که توی دهان آب می شد

ظرف هـای رویـی، نـان سـنگک و ریحـان و ترشـی.

درهـای آبـی چهارلـت کـه یـک درِ بازشـوی 

کوچـک بـرای رفت وآمـد داشـتند و جریـان هـوای 

مطلـوب وقتـی درِ پشـتی کافـه را هم باز می گذاشـتند 

و حـوض کوچکـی در انتهـای کافـه. هیچ کـدام از 

این هـا از خاطـر سـیدابوالفضل کشـفیان نمـی رود.

وقتی از مدرسـه می آمده، او هم کمک دسـت کارگران 

قهوه خانـه می شـده اسـت. تعریـف می کند: یـک نفر 

پـای فـر می ایسـتاد که قبـای بلندی داشـت و دسـتار 

می بسـت. بهـش می گفتیـم «بابـا». پیرمـردی بـود که 

خیلـی سر بـه سر مـا می گذاشـت. ناهار اینجـا زمانی،

دیـزی و گوشـت بـود و زمانـی هـم آشـپز ترک داشـتیم 

و غذاهـای دیگـری هم مثل خورشـت و ماهی درسـت 

می کـرد. آقـا همیشـه دربـاره ماهی هایـش می گفـت 

طـوری ماهـی را درسـت می کنـد کـه اسـتخوان هاش 

تـوی دهان آب می شـود. شـب ها ولی غذا نبـود؛ فقط 

چـای بـود. قلیان هـم نداشـتیم.

آقای مازراتوپوش

انگار یک سر همـه جذابیت های قهوه خانه گلسـتان،

بـه صاحـب آن برمی گشـته اسـت؛ به همین دلیل بین 

حرف های پـسر و دامادش، آقای خانی، یادآوری 

رفتـار و منـش و حتـی ظاهـر آن مرحـوم،

تمام نشـدنی اسـت؛«سـیدابراهیم در 

مقطعی دسـتار سـبز می بسـت و برای 

همیـن «آقـا» صدایـش می کردنـد.

زمانی هم دسـتار سـبز به کلاه مشکی 

مخملـی تبدیـل شـد و تا آخـر عمرش 

هم کلاه شاپو پوشید. همیشه پیراهن 

سه دکمه سفید جلوبسته می پوشید 

بـا کت وشـلوار مشـکی بـدون چاک؛

یقه تیز چهاردکمه. یک پالتو سـنگین 

مخملی با رنگ زغال سنگی هم داشت که حتما ۱۰کیلویی 

وزنـش بود؛ معروف بـه پالتوی «مارزاتـو». تحمل وزن این 

پالتـو بـرای یـک آدم معمولـی سـخت بود. ایشـان بسـیار 

تنومند بود و ۱۸۰سـانتی متری قد داشـت. خیلی تند راه 

می رفـت و اگـر از آموزش وپرورش بـه این سـمت می آمد،

مـا از دور بـه راحتـی می دیدیمـش.» آن طور کـه پـسرش 

می گوید، سـیدابراهیم سواد نداشـته ولی روزنامه خوان 

بـوده اسـت. باسـتانی کار بـوده و درشـت هیکل و زورش 

هـم خیلـی زیـاد. او تعریـف می کنـد: یـادم اسـت گاهـی 

بـا داش مشـتی هایی کـه ادعـای قلـدری داشـتند و بـه 

قهوه خانـه می آمدنـد، کل می انداخـت؛ این طـوری کـه 

دو انگشـتش را بـه هـم می چسـباند و بـه آن هـا می گفـت 

بـازش کنیـد. آن ها نمی توانسـتند، حتـی دو نفری هم که 

تـلاش می کردند، بـاز نمی توانسـتند!

سید ابراهیم و نذر عاشورا

خانـه، سـفره  ابراهیم ظهرهـا در خلوتـی قهوه  سـید 

چرمـی اش را پهـن می کـرده و قند می شکسـته. هم برای 

بـازار بعدازظهـرش، قنـد آمـاده می کـرده اسـت و هـم سر ِ 

قندهـا را جمع می کـرد و در پسـتویی توی تیـن فلزی نگه 

می داشـته اسـت تـا قندهـای نذرشـان در روز عاشـورا را 

آمـاده کـرده باشـد. سـید ابوالفضل کشـفیان می گویـد:

هیچ وقـت یادمـان نمی آیـد آقـا شـب بـه خانه آمده باشـد 

و مـا بیـدار بـوده باشـیم و او را ببینیـم. از نماز صبـح تا آخر 

شـب تـوی قهوه خانـه بـود. آدم روراسـت و سـالمی بـود.

البتـه تمـام زحمـت بزر گ شـدن مـا بـه دوش مـادرم بود.

بعـد هـم بـه عکـس پـدرش روی دیـوار اشـاره می کنـد کـه 

مربوط به سال ۱۳۷۰ اسـت. صاحب قهوه خانه گلستان،

پنج سـال پـس از تاریخ گرفـتن این عکـس، براثر سرطان 

دار فانـی را وداع گفت.

لیلا کوچک زاده 

شـاید هـمان زمانـی کـه مهـدی اخـوان ثالـث، شـعر خـوان هشـتمش را مـی سروده اسـت:«قهوه خانه 

گـرم و روشـن، مـرد نقال آتشـین پیغام/ راسـتی کانـون گرمی بـود»، قهوه خانه گلسـتان در یک گوشـه 

از خیابـان ارگ تاریخـی مشـهد، پذیرای قشرهای گوناگون مردم شـهر بوده اسـت. در مشـهد دهه ۳۰

و ۴۰ بـا کمـتر از نیم میلیـون جمعیـت و چنـد محلـه و خیابـان اصلـی، حضـور یـک قهوه خانـه در محلـه 

اعیان نشـین شـهر، فرصت خوبی برای اجتماعات کوچک دوسـتانه بوده اسـت. قهوه خانه گلسـتان 

بـا مدیریـت مرحـوم سـیدابراهیم کشـفیان، محل قـرار تمام اوسـتاکارهای سـاختمانی و بنام مشـهد 

بوده اسـت. هر چند پهلوانان و کشـتی گیران مشـهدی هم می آمدند؛عباس گلمکانی، حاجی گلکار.

تعریـف می کننـد پهلـوان احمد وفـادار آن قـدر درشـت هیکل بـوده اسـت که هنـگام ورود، شـانه اش 

را خـم می کـرده. داش مشـتی ها و کلاه مخملی هـا هـم قرارشـان اینجـا بـوده و معلـمان. در گفت وگو با 

پـسر و داماد سـید ابراهیم کشـفیان، درباره این قطعه گمشـده خیابـان ارگ (امام خمینـی(ره)) گفتیم  

که جایش را   از سـال ۱۳۵۱ فروشـگاه پوشـاک پر کرده اسـت، نوشـته ایم.

پوشـاک پـسران آقا سـید ابراهیم، بین ایسـتگاه 

سراب و چهارطبقـه قـرار گرفته اسـت. تقریبا می توان 

گفـت هیچ یـک از شـغل های هـم دوره بـا قهوه خانـه 

گلسـتان در دهـه۳۰ و ۴۰ دیگـر وجـود ندارنـد. البتـه 

ساختمان ها هستند و گاه دست نخورده باقی مانده اند،

ولی متروکه. آقای کشـفیان برای مـا توضیح می دهد 

که چـه مشـاغل و آدم هایی اینجـا حضور داشـته اند.

او می گویـد: زمانی که قهوه خانه فعال بـود، طبقه بالا 

دادگسـتری بود کـه بعدها بـه هتل حافظ تبدیل شـد 

و الان خالی افتاده اسـت. آن زمان کـه هنوز خبری از 

لوله کشی آب و برق نبود، یک شیر فشاری برای مصرف 

آب مغازه ها در خیابان گذاشته بودند. چراغ توری های 

مغازه ما را اوسـتا غلامرضا چراغ ساز می آورد. بلندقد 

بـود بـا چشـمان آبـی و رو بـه روی مغـازه آقـای اخـوان 

چراغ سازی داشت. چراغ توری های پایه بلند آلمانی 

را هـر روز خودش مـی آورد و دوباره می بـرد. روبه روی 

مـا خیاطـی یکتـا بود؛ آقـای خیـاط زاده. کت وشـلوار 

می دوخـت. درِ مغازه شـان چوبـی بـود و یـک مانکـن 

قدیمـی بـا کتـی آویـزان، جـزو دکورشـان بـود. کنـار 

خیاطـی، نمایندگـی چرخ های سـینگر قرار داشـت.

بعدش عینـک هیمالیا متعلق به آقای یوسـفی بود که 

ایشان زنده است، اولین فردی در مشهد که در دهه۲۰

شیشـه های عینک را تـراش می داد. درِ سـفید، خانه 

آقـای مجاهـدی، رئیـس رادیو مشـهد، بـود. خانه اش 

پانصدمـتری می شـد و پشـت آن، خانـه پـدر مـن بود.

مغـازه بغلـی مـا نجـاری بـود و کنـارش سماورسـازی 

اکـبرزاده. ایشـان هـم اولیـن کسـی بـود کـه در ایران 

سماور نفتی ساخت. آرایشگاه آذربایجان، کلاه دوزی 

مهر، خیاطـی زنانه آقای بدیعـی، پیراهن دوزی آقای 

توکلی، کتابفروشی فرهنگ که هنوز هست و داروخانه 

خورشـید هم کنارمان.
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همسایه های قهوه خانه گلستان

 را می خـرد و چلوکبابـی 

 برپـا می کنـد. ولی 

خیلـی زود تصمیـم می گیرد کـه قهوه خانه دار شـود.

 سند این گوشه 

قهوه خانه گلسـتان» به نام 

 چندسـال بعد امـا وقتـی  فرزندانش بزرگ 

 تصمیم می گیـرد قهوه خانه را به فروشـگاه لباس 

تبدیل کند و می شود یکی از مغازه های  خوش پوش های 

 بعـد از  در گذشـت او همچنـان فرزنـدان و 

دامـادش ایـن فروشـگاه کت وشـلوارهای مردانـه را 

قهوه خانـه گلسـتان یکی دوسـال بعـد از شروع بـه 

 صاحب یـک گچ بری خیلی خاص می شـود،

آن هـم به دسـت یـک گچ بـر اصفهانـی معـروف 

ظرف هـای رویـی، نـان سـنگک و ریحـان و ترشـی.

درهـای آبـی چهارلـت کـه یـک درِ بازشـوی 

طـوری ماهـی را درسـت می کنـد کـه اسـتخوان هاش 

تـوی دهان آب می شـود

چـای بـود. قلیان هـم نداشـتیم

آقای مازراتوپوش

انگار یک سر همـه جذابیت های قهوه خانه گلسـتان

بـه صاحـب آن برمی گشـته اسـت

حرف های پـسر و دامادش

رفتـار و منـش و حتـی ظاهـر آن مرحـوم

تمام نشـدنی اسـت

مقطعی دسـتار سـبز می بسـت و برای 

همیـن 

زمانی هم دسـتار سـبز به کلاه مشکی 

مخملـی تبدیـل شـد و تا آخـر عمرش 

هم کلاه شاپو پوشید

سه دکمه سفید جلوبسته می پوشید 

بـا کت وشـلوار مشـکی بـدون چاک

یقه تیز چهاردکمه

یادی از یک قهوه خانه قدیمی، گمشده در خیابان ارگ مشهد

«گلستانی» که ابراھیم ساخت

نمایی از بیرون فروشگاه پوشاک  در دهه ۵۰

سید ابراهیم کشفیان نفر اول از سمت چپ

نماهایی از  فروشـگاه  پوشـاکی که جایگزین کافه  گلستان شد

سید ابوالفضل کشفیان  و آقای  عزیزخانی


